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  هاي صوفيانه در شعر مايه درون
 سهراب سپهري و ميخائيل نعُيمه 

  
 *محمود حيدري

  

 استاديار زبان و ادبيات عربي، دانشگاه ياسوج، كهگيلويه و بويراحمد، ايران

  
  4/4/93پذيرش:                                                          1/7/92دريافت: 

  

  چكيده
هاي نازكي از عرفان دو شاعر معاصر ايراني و لبناني، در اشعار خود لايه ،خائيل نعيمهسهراب سپهري و مي

، ميراث ادبيات صوفيانه شان نظر از خاستگاه شرقي يا اسلامي صرفها،  با آناند و تصوف دارند كه توانسته
هاي انسان ا و دغدغههمعاصر و در دو ادبيات فارسي و عربي احيا كنند و به خواسته ةو عرفاني را در دور

 در ،پژوهش حاضردر بيند. خود را درمانده مي ،كه در گرداب مسائل اجتماعي و سياسي توجه كنندمعاصر 
را به هم شان كه شعر هستيمهايي از تصوف و عرفان در شعر اين دو شاعر مايهپي شناساندن درون

هاي صوفيانه در شعر اين مايه. از دروناند ها را بين شاعران معاصر ديگر متمايز ساختهو آن كردهنزديك 
هاي عالم (وحدت شهود)، اتحاد نفس با عالم، به مواردي چون تجلي خداوند بر پديده يمتواندو شاعر مي

گرايي، خوشبيني عارفانه، تبيين نظام احسن، عزلت و تنهايي صوفيانه، عشق و تقابل آن با عقل، طبيعت
هاي تبيين انديشه ،. هدف از انجام اين پژوهشكنيمنيمت شمردن اشاره غرا  دوستي عارفانه و دم مرگ

  . است ها آنمعاصر و آبشخورهاي عرفاني  رةها با عرفان در دوبرخورد آن ةنحو ،مشترك دو شاعر
  

  سهراب سپهري، ميخائيل نعيمه، تصوف و عرفان، شعر معاصر. واژگان كليدي:
  

  . مقدمه 1
با بزرگاني چون سنايي در شعر فارسي آغاز شد و  ،پنجم به بعد عرفان و تصوف اسلامي از قرن

فارض  عربي، ابن در قرن هفتم و هشتم با حضور عطار، مولانا و حافظ در ادبيات فارسي و ابن
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 عرفان هايشعله بگوييم كه يمتوان ميالدين تلمساني در ادبيات عربي اوج گرفت.  مصري و عفيف
در اين دو ادبيات و ي گراييده بود، بار ديگر در دوران معاصر كه در دوران مدرنيته به خاموش

 رمق آن دميده شد.اي در كالبد بيو روح تازه شدروشن 

اجتماعي و سياسي، شعر در  ةگرايانهاي اصلاحبا شدت گرفتن جنبش ،در دورة معاصر
پرداخت.  رمعاصها و مشكلات انسان و بيشتر به بيان رنج قرار گرفتخدمت اجتماع و جامعه 

برابر  در بايدخويش باشند،  ةتوانستند فرزند زمانپيمودند و نميشاعراني كه راهي جز اين را مي
كردند؛ چه شاعران رمانتيكي كه از جامعه بريده و در  هجوم انتقادهاي ديگران ايستادگي مي

مل و انديشه احساسات فردي خود غرق شده بودند، چه متفكران و انديشمنداني كه پا در وادي تأ
خواستند در  . شاعران گروه دوم كه بسيار اندك بودند، مينهادند و به سير آفاق و انفس پرداختند

كه  قرار دارنددوم  ةها جاودانه بمانند. سهراب سپهري و ميخائيل نعيمه در دستدوران همة
  وردار بودند.مشابهي برخ هاي مختلف داشتند و از نظام فكري تقريباًسفرهاي بسياري در قاره

  
  . بيان مسئله و شيوة پژوهش2

هاي عرفاني و  و گرايش دارندسهراب سپهري و ميخائيل نعيمه با عرفان شرق و غرب ارتباط 
پي مأمن امني براي دل سپردن بودند و عطش  ها درگويي آن .در شعرشان مشهود است يانهصوف

اين دو شاعر معاصر ايراني و  خوانندگان شعر خود را در اين وادي خوب درك كرده بودند.
ها مثل عرفان آن . هرچندور كردندمعاصر شعله ةبه افول عرفان را در دور  هاي رولبناني شعله
هاي سخت عرفان گذشته دور ها و واديهاي ماشيني و مرفه زندگي معاصر از سختي ساير جنبه

فكري، نوعي از عرفان را براي نظر از خاستگاه و مشرب  كه صرف دارنداز اين جنبه اهميت  ،است
بلكه در  ؛عرفاني خاصي نيست ةدوستداران آن احيا كردند. لذا مقصود از عرفان در اينجا نحل

ها بيشتر خواننده و متأثر از رموز و افكار تفكري صوفيانه وجود دارد و آن ،اين دو شاعر ةانديش
كه هر دو شاعر  استو غرب  هاي شرقنازكي از عرفان ةها لايصوفيانه هستند و تصوف آن

اي از به بيان پاره ،اين پژوهش در اند.يك غور نكرده ولي در هيچ اند؛ بردهيك هايي از هربهره
تا جايگاه متون عرفاني و صوفيانه در  يمپردازهاي عرفاني در شعر اين دو شاعر ميمايه درون

كه چگونه دو شاعر در  اين استاصلي پژوهش ال ؤسدهيم. دوران معاصر را در دو ادبيات نشان 
ديگري از نيازهاي  ةاصلي شاعران بوده است، به جنب ةعصر مدرنيته كه انسان و اجتماع دغدغ
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  انسان معاصر توجه كردند و چگونه مضامين عرفاني را در شعر معاصر احيا كردند.
كه م پردازي ميبراساس مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي حاضر، به اين موضوع  پژوهشدر 

 ؛كندها بررسي مييافتن اشتراكات فكري دو شاعر در دو ادبيات را بدون تأثير و تأثر بين آن
از  ،رنه ولك .داندهاي ناب انساني را حاصل يك ذهنيت بشري فراگير ميمكتبي كه انديشه

 هانانسا ةناشي از روح مشترك هم را ها بين آثار ادبيبرخي از شباهت ،پردازان اين مكتب نظريه
بيند، نوعي هايي كه در طرز بيان ميرغم اختلاف داند و بهاصل از يك سرچشمه مي در و

  .)21: 1387(بزرگ چمي، كند ها احساس ميخويشاوندي در بين آن
  

  پژوهش ة. پيشين3
است كه  انجام شدههاي متعدد و درخوري پژوهش ،عرفان و تصوف سهراب سپهريمورد  در

از ذكر  ،و براي جلوگيري از اطناب ايم آوردهخذ Ĥمتن و در فهرست منابع و مدر را ها برخي از آن
در ) 1391اي از مسبوق (مقاله ،ميخائيل نعيمه مورد دركنيم. ها در اين قسمت خودداري ميآن

اخلاق  ةرابط دربارة) 1391وحدت وجود در شعر اين شاعر و پژوهشي از اصلاني ( ةانديش مورد
  . وجود دارداو و ادبيات در آثار 

مطالعات تطبيقي مربوط به سهراب سپهري با شاعران شرق و غرب قابل اغماض نيست. 
و عرفان » رمانتيسم مثبت در شعر سهراب سپهري و ايليا ابوماضي ةجلو«) به 1386روشنفكر (

) به دين و تكثرگرايي ديني نزد جبران خليل جبران و 1391( و حميد احمديانكرده آن دو اشاره 
بودلر و «اي با عنوان ) دو شاعر را در مقاله1388. محبوبه فهيم كلام (پرداخته استسپهري 

سهراب «تطبيق و مقايسه قرار داده است و  ةدر دو كف» جوي بهشت گمشدهو سپهري در جست
) پژوهش تطبيقي 1385فر ( از علي خزاعي» دو شاعر وحدت وجودي ،سپهري و ويليام وردزورث

پژوهش تطبيقي حاضر، در ست. اديگر ي هاعرفان سپهري با ادبياترابطة مورد  ديگري در
مشابهي به  هاي فكري تقريباًكه با مشربرا دو شاعر معاصر ايراني و عرب  ،سپهري و نعيمه
 ،هاآن ةيافتن مضامين عرفاني دو شاعر و تطبيق و مقايسكنيم.  مياند، بررسي عرفان پرداخته

  طبيقي است.نوآوري اين پژوهش ت ةجنب
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  . نگاهي گذرا به زندگي دو شاعر4
  . سهراب سپهري4- 1

كاشان است. روزگار  ةمعاصر، زاد ةدور ةبرجست ةآشناي ادبيات معاصر ايران و چهر سهراب نام
 ،هنر شاعري داشتنبر   علاوه شد وهنر دانشگاه تهران سپري  ةسپهري در تهران و در دانشكد

از رم و پاريس تا قاهره و  ،ياري از شهرهاي شرق و غرب جهاندست بود. او به بسنقاشي چيره
سالكان طريق عشق است. او را  ةپي حقيقتي بود كه گمشد جا در سفر كرد و همه ،محل و توكيو تاج

) كه سفرهايش سير در انفس بود تا سير در 277: 1389اند (ميكائيلي، مسلك دانستهشاعري عارف
  .)120: 1381آفاق (ياحقي، 

در كه بحث مكرر است و  وجود داردنظرهاي بسياري   سرچشمة عرفان او اختلاف ةباردر
پي حقيقتي واحد و وصال آن حقيقت و  آن نيست. عرفان به معناي عام در پرداختن به مجالاينجا 

 دارد وهاي شرقي و اسلامي وجود در عرفان زمينهي در اين كم كسب آرامش است كه تفاوت
فيان و عارفان ايراني آشنايي داشته و اين شناخت گنجينة فكري او بوده سهراب با ميراث صو

او  يمتواننمي ،صبغة غالب شعر عرفاني او متأثر از عرفان شرق دور است هرچند بنابراين ؛است
  .بدانيمعرفان اسلامي بيگانه  بارا 

  
  . ميخائيل نعيمه4- 2

بنان متولد شد و آنجا دروس ابتدايي را ل »بسكنتاي«در روستاي  ،م 1889ميخائيل نعيمه در سال 
راهي شهر  ،براي ادامة تحصيل او .)109: 1999رساند (نعيمه،  پايان  روسي به ةدر يك مدرس

و  رشد يافت نعيمه احساسات ديني ،پس از سفر به اين شهر و آشنايي با مسيح (ع) .شد »ناصره«
   .)127 :تأثيري عميق گذاشت (همانش اين آشنايي در روح و فكر

رهسپار روسيه شد و در  ،ها نعيمه پس از آشنايي با زبان و ادبيات روسي در مدرسة روس
سكونت گزيد. در آغاز سال سوم اقامتش در روسيه، موجي از زهد و تصوف او را  »ولتاواپ«شهر 

به نيويورك سفر كرد و با تسلط بر زبان  ،اديب ،فراگرفت. او پس از چندي همراه با برادرش
يك دوست  ةواسط هب ،نهايترهاي مختلف شرقي پرداخت و د يسي به كندوكاو در فلسفهانگل

   .)21: 1987به انجمني تئوصوفي پيوست (شيا،  ،اسكاتلندي
 .)33: 1383اند (دادخواه تهراني، مسلك دانستهصوفي ،ميخائيل نعيمه را نيز چون سهراب
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گرايش روحاني  ،داند كه در مرحلة دوممي هدو مرحلداراي محمد علوان زندگي ميخائيل نعيمه را 
: 1431ورزد (مختاري، اي دارد و به ساختن انسان مطلق و آزاد از درونيات اهتمام ميصوفيانه

داند كه بيشتر دارد و خود را متأثر از عرفان شرق ميخود نعيمه نيز از اين امر پرده برمي .)146
  ).317: 1987 تحت تأثير قلب است تا تفكر و انديشه (شيا،

  
  هاي صوفيانه در شعر دو شاعرمايه. درون5
  هاي مخلوق. تجلي خداوند در پديده5- 1
اي خداست. جهان آفريده ،وحدت وجود در فلسفه و الهيات اين نظريه است كه خدا كل است و كل«

 يمانتومي ؛ بنابراين)61: 1381(كاكايي، » متمايز از خدا نيست. خدا جهان است و جهان خداست
ترين اين موضوع از اصلي .)63- 62 :(همانبدانيم خاستگاه اولية وحدت وجود را عرفان 

عربي پيوندي ناگسستني دارد. برخي  موضوعات در عرفان اسلامي است كه با مكتب عرفاني ابن
اند كه اين مسئله (وحدت و اتحاد عارف با عالم) به اند و مدعي شدهآن را وحدت شهود دانسته

   .)244 :(همان شود ميرواني مربوط است كه عارف هنگام تجربة عرفاني، با آن مواجه  حالتي
هاي اصلي و مهم شعر مايهيكي از درون ،اين اتحاد نفس عارف با عالم يا همان وحدت شهود

شعر هر دو مورد  هاي مستقلي در هر دو شاعر است و چنانكه در پيشينة پژوهش ديديم، پژوهش
بيند و از هاي جهان مياست. ميخائيل نعيمه نفس خود را در پيوند با تمامي پديده شده انجامشاعر 
 ،اي يا از دل فجر و روشنياز بادها متولد شده ،اي يا از دل رعدكه از امواج دريا آمده پرسد مياو 

  گويد:هاي بلبلان و در پاسخ مياي يا از نغمهاز سرزمين خورشيد هبوط كرده
أنت لحَنٌ في قدَ رنّ صداه/ وقعّتك يد فناّنٍ خَفي لا أراه/ أنت ريح و نسَيم، أنت موج، إيه نفَسي! «

  .)21: 1988(نعيمه،  1!»أنت بحرٌ/ أنت برقٌ، أنت رعد، أنت ليلٌ، أنت فجَرٌ/ أنت فيَض من إله
اين اشتياق ازخلال ايمان به وحدت  شاعر به پيوستن به جهان خارجي اشتياق فراوان دارد و

اي بيند. نعيمه در قصيدههر چيز در جهان خارج را تجلي ذات الهي مي؛ زيرا نات نمايان استيكا
  د:گويمي ،شمارندخطاب به كرمي كه مردم قدر و منزلت او را ناچيز مي

» ُمركَأثمايلع تقدَرٍ أو تفَاو براتنا/ مياتا في حم /ناظرٍ/ ا أختاهو لرهُا في الكوَنِ تبَدظاهنِ/ م
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 :(همان 2»و أقنومها باقٍ منَ البدِء واحداً/ تجَلتّ بشِهُبٍ أم تجَلتّ بديدانِ ألوانِ/ عديدةَأشكالٍ،  كثَيرةَ
86(.  

همين تفكر باعث  .ابديشاعر وحدت وجودي بين كرم و انسان را از طريق قلب خويش درمي
جايي ديگر احساس پيوند عميقي بين خود و امواج دريا بيابد و خود را با او شود شاعر در مي

به اتحاد ، داندها را يكي ميذات همة پديده زيرا ؛)113 :(همان» أنا و البحرُ سيان«يكي بداند و بگويد: 
ر داند. او دتعالي مي  ها را مظهري از ذات بارياست و همة پديده معتقد ذات حق با جهان هستي

كه  كندخواهد كه چشمانش را چنان از نور معرفت روشن از خداوند مي »ابتهالات«قصيدة 
  وجودش را در همه چيز ببيند:

من ضياك/ كيَ ترَاك/ في جميعِ الخلَقِ: في دود القبُور/ في نسُورِ  عٍكحَلِ اللّهم عيني/ بشِعُا«
البراريِ، في الزُّهور/ في الكلاَ، في التِّبرِ، في رملِ القفار/ في قرُوُحِ  الجو، في موجِ البحِار/  في صهاريِجِ

 دي ييم/ فَي نعَشِ الفطرسِ، فريرِ العي سي نجَع اِلقتَيل/ فلِ، فالقات دي يليم/ فالس جهي ورصِ، فالب
ي رالشَّيخِ، ف ي فؤُادخيل/ فالب َي كفنِ، فحسي المول/ فههلِ الجمِ، في جعا العالغير/ في ادوحِ الص

النَّومِ العميق/  سكتةُغنيَ المثري، و في فقَرِ الفقَير/ في قذَيَ العاهرِ، في طهُرِ البتوُل/ و إذا ما ساورتها 
  .)36 - 35 :(همان 3»فاَغمضِ اللّهم جفنيَها إليَ أن تسَتفَيق

ها، مانند بيمار و سالم، بخيل و نيكوكار، دانشمند و هاني پر از تضادها و تناقضاو خدا را در ج
بودن خداوند رهنمون  خواهد ما را به مفهوم يكي و از اين طريق مي بيند مي ،... فقير و غني و ،نادان
 مناجات و راز و ةادام اين همان نگاه عارفانه و صوفيانه به وحدت شهود است. نعيمه در و سازد

  گويد:نياز خود مي
، في زأرِ الأسود/ في نعَيقِ البومِ، الشاةِافتحَ اللهم اذُني/ كيَ تعَي دوماً ندَاك/ من علاك/ في ثغاء  و«

في نوَحِ الحمام/ في خرَيرِ الماء، في قصَف الرُّعود/ في هديرِ البحرِ، في زحف الغمَام/ في غنا البلبلِ، 
راب/ في دبيبِ النَّملِ، في هب الرِّياح/ في طنَينِ النَّحلِ، في زعقِ العقاب/ في صراخِ الَّليلِ، في في ندَبِ الغُ

 هالاتالكهُول/ في ابت كا الأطفالِ، في ضحَكباح/ في بمسِ الصراةِهعين الع37 –36: (همان 4»الجائ(.  
ش را شنوا گرداند تا نداي بزرگي و هايخواهد كه گوشنعيمه در اين ابيات از خداوند مي
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خواهد تجليّ مي »صداي همة موجودات«با ذكر  . اوعظمت او را در صداي همة موجودات بشنود
الدين عربي سيراب  يهاي ناب عرفاني محي از انديشه ،ظهور حق را بيان كند. شاعر در اين ابيات
ه چيز و همه كس حضور دارد و ست و خدا در هموند ااست كه معتقد است: همة جهان تجلي خدا

  ست. خداي سهراب نيز چون نعيمه در همه چيز تجلي يافته است:ا همه چيز اسم خدا
بوها، پاي آن كاج بلند/ روي آگاهي آب، روي  و خدايي كه در اين نزديكي است/ لاي اين شب«

   .)272: 1368(سپهري،  »!قانون گياه
ترين اشيا،  كند؛ در كوچكخوبي درك مي ش بهشمار اطرافشاعر خداوند را در موجودات بي

 زيرا ؛رسدچيند و با آن به شناخت و معرفت ميبالاي سرش مي ةدر برگ درختي كه از شاخ
  گويد:مي. او »نظر هوشيار/ هر ورقش دفتري است، معرفت كردگار برگ درختان سبز در«

 باز كنيد. آيتي بهتر از اينبالاي سرم چيدم، گفتم/ چشم را  ةزير بيدي بودم/ برگي از شاخ«
  .)375همان: » (خواهيد؟مي

  ها:نه در آسمان ،خدايي كه روي زمين است ؛دنبال خدا باشند خواهد كه بهشاعر از مردم مي
از تابش آن خيره شدند/ پي گوهر  ،در كف دست زمين گوهر ناپيدايي است/ كه رسولان همه«
  .)374 همان:» (باشيد

طور كه سعدي  ورزد؛ همانعر به همة موجودات جهان عشق ميشا درنتيجة اين نگرش،
 اي از حقموجودات براي او جلوه. هريك از !»عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست«گويد:  مي
  نيست:  يها تفاوتند و در مراتب آنهست
چ س هيگويند: اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست/ و چرا در قفدانم، كه چرا ميمن نمي«

  .)291 :(همان!» قرمز دارد ةكسي كركس نيست؟/ گل شبدر چه كم از لال
را نسبت به ديگري يك  داند و هيچنعيمه نيز مراتب و درجات كرم با ديگر موجودات را يكي مي

ديدگاه ما را به تبيين ديدگاه نظام  هستند. اينتعالي   اي از ذات باريجلوهيك هر زيراداند؛ برتر نمي
همه چيز  نيست وهيچ بدي و كژي و كاستي در مخلوقات براساس آن كند كه رهنمون مياحسن 

  بيند:  شاعر جز زيبايي در خلقت خداوند نمي است؛ بنابرايندر اين جهان نيكو 
  و جمــــــالا طهَـــــارةً قُـــــل رأينَـــــا   

 

ــــماءالس بــــنعِ رــــي ص5لا فسَــــاداً ف  
 

  ) 80: 1988(نعيمه، 
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  فانهبيني عار. خوش5 - 2
بيني و خوش بنابراين هميشه ؛عارفي كه به جهان مادي تعلق خاطري ندارد، غم و اندوهي نيز ندارد
بيني ترين قصايد، نعيمه با خوشاميد به آينده در نظر عرفا وجود داشته است. در يكي از معروف

ها آشكار يباييگذاشتن از اين دنيا، دنيايي از زپندارد كه با چشم برهمچنين مي ،خود ةعارفان
  ):21 –20: 1391، و احمدي خواهد شد (اصلاني

» ولكح الأرض و /ومُالغيُومِ نج ر/ خلَفتبُص َفوُنكض جومِ/ أغمُت باِلغيبجَاً/ تحومي كماءإذا س
يت بدِاء/ و قيلَ داء عياء/ إما/ توَشحّت باِلثُّلوُجِ/ أغمض جفوُنكَ تبُصر/ تحَت الثُّلوُجِ مروُج/ و إن بل

 َفوُنكض جأغم /رُ فاهغفي الَّلحد دنوُ /وي وتما المندع و /واءكلَُّ الد اءي الدر/ فتبُص َفوُنكض جأغم
 هدم ي الَّلحدر فياةتبُص9: 1988(نعيمه،  6»الح(.  

روزگار  ،شاعران كه از زمانه يشتربرسم خوشايندي است و برخلاف  ،زندگي درنظر سهراب
  بيند:اش را دوست دارد و آن را پر از اميد ميو زندگي گلايه و شكايت دارند، زندگي

زندگي خالي نيست:/ مهرباني هست، سيب هست، ايمان هست/ آري/ تا شقايق هست، زندگي «
   .)350: 1368(سپهري، » بايد كرد
  

  آن با عقل ة. عشق صوفيانه و مبارز5 - 3
قرار داده است.  آنقلب خود را معبدي براي  وترين مقدسات است مقدس ،عشق نزد ميخائيل نعيمه

هر چيزي در هستي جز عشق بقايي ندارد. عشق تنها كليد به قلب زندگي است، به قلب خدا! او «
- 463: 1999(نعيمه،  »گويد: اي عشق! تو ابتداي هر آغاز و انتهاي هر پايانيخطاب به عشق مي

است كه  گوي بين انديشه و عشق سرودهو قصايدي را در عشق يا گفت ،) و به همين دليل464
  گويد:به قلبش مي اين قصيدهدر است. او  »أفاقَ القلَب« ةها، قصيدزيباترين آن

أدرني  أقلَبي احكمُ و لا ترَهب/ فمَا لي منك من مهربَ/ فأَنت اليوم سلطاني/ و أنت اليوم رباني/«
/ و قلُ للفكرِ إنّ القلب/ بحرٌ شاسع طامِ/ يقاس بغِيَرِ مقياس/ و دمر كلَُّ أسواريِ/ و ]...[ كيَفمَا ترَغبَ

  .)62: 1988، همو( 7»فضَِّح كلَُّ أسراريِ/ و إن تعَثرَ فلاَ تنَدم/ و إن تأَمر فلاَ ترَحم/ و زدِ ناَراً عليَ نارِ
هاي موجود در زبان عارفان استفاده كسوحالات خود و معشوق ازلي از پاراداو در بيان 
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عشقي كه از همان عهد الست در وجود شاعر است و  ؛نشيندگو ميو كند و با عشق ازلي به گفت مي
  تا وصال نيز ادامه دارد:

أملي/ و ميناَ الأمنِ في  و أنت السرُ في سرِّي/ و معنيَ العمرِ في عمريِ/ و أنت اليأس في«
 وجلي.../ فهَاتي يداً و هاك يدي/ عليَ رغدَ عليَ نكَدَ/ و قوُلي للأولي جهلِوُا/ معاً كنُاّ منَ الأزلِ/ معاً

107 :(همان 8»نبَقيَ إليَ الأبد(.  
  د:پندارسهراب عشق را تنها راه رسيدن و پرواز كردن به روشني و حقيقت مي

  .)308: 1368(سپهري، !» و عشق/ سفر به روشني اهتزاز خلوت اشياست«
دنبال وصال  كه مردم با علم به كند و از اينتعقل را نفي مي ،او براي رسيدن به معشوق

  شود:غمگين و ناراحت مي ،محبوب هستند
/ پاي  - همسايهدختر بالغ  - بينم حوري/ گيرد/ وقتي از پنجره مييك ابر دلم مي ةمن به انداز«
   .)392 :(همان» خواندترين نارون روي زمين/ فقه ميكمياب

اي مشترك، رسيدن به حقيقت از راه تفكر و انديشه را توهمي بيش نعيمه نيز در انديشه
  داند: نمي
ـــرٌّ وأنهّ/ ففَي داخلي ضدانِ: قلَب مسلمّ/ و فكرٌ عنيد باِلتَّساؤلُِ أضناني/ توَهم أنّ الكوَنَ « سـ

ـرهانِ    .)84: 1988(نعيمه،  9»ينالُ ببِحث أو يباح ببِـ
عقل تنها قادر به كشف  زيرابيند؛ او عقل را در رساندن انسان به ساحل حقيقت عاجز مي

برد (شيا،  حقيقت ازلي و ابدي راه به جايي نمي مورد دراست و  ابتدا و انتها دارد آنچهجزئيات و 
1987 :137 - 138:(  
/ _كأَسي _يا عقلُ خلَِّ عنك إرشادي/ فاَليوم أذني لا تعَي ما تقَوُل/ أما و قدَ اهتدَيت إلي الكأسِ «
البكِرِ الَّتي فتَشّت عنها دهورا/ فلَنَ تسَتطَيع بعد أن تخَتمَ بخِاتمَك عليَ شفَتيَ العطشَتين/  الخمَرَةِو إليَ 
  .)140: 1988(نعيمه،  10»ن تغَلَُّ بأِغلالك يدي الجائعتينو لا أ

پيوند با حقيقت  ،كه منظور آنان از عشق و وصال روشن استدو شاعر  شدة ذكراز اشعار 
هاي رمانتيكي دو شاعر با عشق ةتواند تفاوت عشق عارفاناين مي كهمتعالي و عشق ازلي است 

لاي كتب  هدنبال عشق خود در لاب نگران از كسي است كه به شاعران ديگر را نشان دهد؛ سهراب
  آشكارا به عشق الهي و حقيقت برتر عرفاني اشاره دارد. موضوعفقهي بود و اين 

   10
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عارف تا زنده است، وصال ميسر  : نكتة اول اين است كهدر عشق عرفاني دو نكته وجود دارد
  گويد:ها سخن ميشاعر از وجود فاصله .االله است وصال اتحاد كامل و فناء في زيرا ؛شودنمي
(سپهري، » هاست اي هست/ ... و عشق/ صداي فاصلهفاصله ،وصل ممكن نيست/ هميشه !نه«
1368 :308(.  

اين  ةكه درنتيجاست  ايندر عشق عرفاني ديگر  ةها همان حجاب عرفاني است. نكتاين فاصله
داند چون او مي ؛كندوارد قبض مي هميشه حزني بر عاشق مستولي است. عشق او را ،هاحجاب

  ):130 –128: 1372يابد (شميسا، هرگز با معشوق اتحاد كامل نمي
ها برد/ مرا رساند به امكان يك پرنده شـدن/ و  و عشق، تنها عشق/ مرا به وسعت اندوه زندگي«

  .)306: 1368(سپهري،  »نوشداروي اندوه
ند و حزن و اندوه او هست ها مانع راهحجابرسد و نعيمه نيز با معشوق به اتحاد كامل نمي

كند كه با معشوق اي را در ذهن خود مجسم ميشاعر لحظه ،زير ةپي دارند. در قطع شاعر را در
گيرد كه اما بلافاصله دل را به باد انتقاد مي ؛اندها برداشته شدهبه وصال رسيده است و فاصله

ها هرگز برداشته نشود، داري تا بخواهي فاصلهمي چرا چنين رؤياي زيبايي را برايم در دل نهان
  تا من و تو در انتظار معشوق در آتشي جاودانه بسوزيم:

/ التّي ستجَمع قلَبين الساعةطولَ ما فصَلتَنا غمار و نجاد/ يا طولَ ما ابتهَلنا من أجلِ هذه  اي«
أخرسَهما البينُ .../ و لكن واهاً لكَ أيها القلَب/ الجامح،  / و روحينِواحدةٍ بنِبَضةٍشتَيتيَن/ لينبضا 

/ فتَشَتهَي لوَ أنَّ ما كانَ بيننَا و بينهَا/ من جديدة أمنيةًالخؤَونُ، المرهقُ و المرهق!/ ما بالكُ تسُرُّ لي 
و إي نطوَي/ كيَما أقيمنطوَِ قطُّ و لنَ يمارٍ/ لمَ يو غ جادظارهِانديٍ/ باِنترمعيرٍ سفي س نعيمه،  11»اك )

1988 :123 -125(.   
  

 تنهايي و عزلت و سفرهاي صوفيانه. 5- 4

هر دو زيرا  رسد؛ نظر مي به ها دشوار اند كه انفكاك بين آنمايه چنان با هم درآميختهاين دو درون
رهسپار سير و سلوك عرفاني ، برند و از همين عزلت و تنهاييسر مي  شاعر در عزلت و تنهايي به

از « كند كه بر اين نكته تأكيد مي وشوند. سفر در تنهايي از تعاليم عرفان بودايي است خود مي
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» چونان كرگدن تنها سفر كن ،چون اين را بيني ؛هاست كه اندوه زايد ها و وابستگي دلبستگي
مقدس طور به سرزمين سپهري مسافري تنها است كه از وادي  .)183 - 182: 1372(شميسا، 

 آميزد:نهد و تنهايي بودايي را با اماكن مقدس اسلامي درهم ميمقدس فلسطين پا مي

خود را به من خطاب كنيد/ به اين مسافر  ةو اي تمام درختان زيت خاك فلسطين/ وفور ساي«
  .)321: 1368(سپهري،  »آيدتنها كه از سياحت اطراف طور مي
دهد و خود را خطاب قرار مي؛ وقتي بينيمر شاعر لبناني نيز مياين سفر تنهايي را در شع

  گويد:  مي
و تجَولُ وحدك في القفارِ/ و عليَك سترٌ من غبُار/ كمَسافرِ يبغي الديار/ لكنهّ فقَدَ السبيلَ/ أفمَا «

  .)107: 1988(نعيمه،  12»لقلَبكِ في مسيركِ من دليل
  ه از اين بيابان مهلك چيزي جز قلب نيست:دهند نجات

  .)95 :(همان 13»ستظَلّ تخَبطُ في ضبُاب/ حتَّي ينيرَ لكَ الطَّريقَ/ قلَب يكوُنُ لقلَبكِ الواهي رفيق«
  پندارد:تنها ميهمواره نعيمه خود را 

»التّي لا شموس /كمواتس أن تجَوب تي/ ما إخالهُا تسَتطيعحدو و ]...[ فيها و لا أقمار إيه كنت /
إياك وحيدينِ يا وحدتي/ و وحيدين سنبقيَ إلي آخرَِ الدهر/ و لكن اللهِ ما أفسحنا اليوم/ يا وحدتي/ و 

  .)143(همان:  14»ما أغنانا/ فنَحنُ بهِا و فيها و معها/ نصُافح الأزلَ بيِمنانا / و الأبد بيِسرانا
  كند:ان خود تنها زندگي ميسهراب در هيچست

 ة... / آدم اينجا تنهاست/ و در اين تنهايي ساي آييد/ پشت هيچستانمبه سراغ من اگر مي«
   .)361- 360: 1368(سپهري، !» ناروني تا ابديت جاري است
تواند آرام و قرار گيرد، چاره و گريزي از سفر پي كشف حقيقت نمي از آنجا كه عارف در

اي براي خودسازي و تأمل با خويشتن و مهيا شدن براي سفري عزلت مقدمهنيست. تنهايي و 
طور كه پيش از اين  شود و اين سفر همانسفر مي ةسهراب آماد؛ بنابراين شودجويانه ميحقيقت

راهي  ييتنها بهسير انفس است تا سير آفاق و سير و سلوكي عارفانه است كه  كرديم،نيز اشاره 
  شود:آن مي
بردارم/ و به  ،پيراهن تنهايي من جا دارد ةشب بروم/ بايد امشب چمداني كه به اندازبايد ام«
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خواند/ يك واژه كه همواره فراميسمتي بروم/ كه درختان حماسي پيداست/ و به آن وسعت بي
   .)393-392 :(همان» هايم كو؟ نفر باز صدا زد سهراب!/ كفش

ترديد اين مراحل سير و سلوك ارز دارد. بي[زير] نمودي ب ةتجلي عرفان اسلامي در چكام«
سير و سلوكي كه  ؛)143: 1386(روشنفكر، » رسداست كه درنهايت به فنا، لقا و كشف و شهود مي

فنا) مطرح بوده است  و آن (طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت ةگاندر مراحل هفت
  ):264: 1372(شميسا، 

/ در امتداد وقت قدم زد/ گل را نگاه كرد/ ابهام را شنيد/ بايد بايد كتاب را بست/ بايد بلند شد«
دويد تا ته بودن/ بايد به بوي خاك فنا رفت/ بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد/ بايد نشست/ 

  .)428: 1368(سپهري، » خودي و كشف نزديك انبساط/ جايي ميان بي
و در اين تنهايي و  استها و تنهايي در جدايي از قيدوبند، عشق حقيقي عاشق ،نعيمهعقيدة  به

پيوندد و حقيقت تمام وجودش را بلكه با حقيقت مي ؛رها شدن از غير است كه ديگر تنها نيست
  گيرد:فرامي
:/ أيكوُنُ وحده من أضاع ذاتهَ خائفةٍَ برِقَّةٍما بالكُ وحدك علي هذا الشَّاطيء المهجور؟/ فأَجابني «

  .)118: 1988(نعيمه،  15»في الحب؟
كند، استفاده مي آنبراي رسيدن به بهترين دوست كه نماد حق است و سهراب نيز از نعيمه 

  داند: تنهايي را بهترين راه مي
ــلٍّ   ــفيَ خــــــ ــئت أصــــــ   أو شــــــ

 

ــل  ــرِ خلَيـــــــ   16فعَـــــــــش بغِيَـــــــ
 

  )131 :(همان                   
    

  عشق به طبيعت . 5 - 6
سو با عرفان  گرايي از يكاين طبيعت؛ زيرا ر دو شاعر نمود بارزي داردپيوند با طبيعت در شعر ه

چنان با شعر اين دو از دو منظر متفاوت گره و  ديگر با رمانتيسم پيوند خورده استسوي و از 
سپهري «بارز شعر او شده است.  ويژگي ،ويژه نزد سهراب هب ،گراييخورده است كه طبيعت

از اخلاق حاكم بر طبيعت و دوستي  و) 47: 1372(شميسا، » كندطبيعت را چون خدا ستايش مي
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  برد:ها با يكديگر لذت ميپديده
اش را بفروشد به زمين/ رايگان من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن/ من نديدم بيدي، سايه«
: 1368(سپهري، » شكفدخود را به كلاغ/ هركجا برگي هست/ شور من مي ةبخشد نارون شاخ مي
288(.  
برخلاف  وبيند رسد و خدا را درون طبيعت ميعناصر طبيعت به عرفان مي تماشايو از ا

توان آن را عرفاني عرفاي گذشته كه غرق در خدا بودند، در عناصر طبيعت غرق است كه مي
ستايي سپهري را بيشتر متأثر از طبيعت ةآشوري ريش .)290: 1389 شرقي پنداشت (ميكائيلي،

طبيعت در عرفان اسلامي نيز مظهري از ؛ البته )140 :1377 داند (آشوري،ميعرفان خاور دور 
   .ست و بر آن تأكيد فراوان شده استوند اوجود خدا

(سپهري،  !»آب استها حوضشان بيخدا را ديدي، همت كن/ و بگو ماهي ،تو اگر در تپش باغ«
1368 :356 -357(.  

در باغي در دل طبيعت ، حقيقت برتر استكه نماد خداوند و را دوست  ةنشاني خان سهراب
  داند: مي

   .)359 :(همان» ]...[باغي است كه  / نرسيده به درخت/ كوچه]...[ دوست كجاست؟ ةخان«
 ؛كنددر شعر ميخائيل نعيمه نيز نمود پيدا مي ،گرايي حاصل از عرفان شرقيهمين طبيعت

  ند:نمايآغوشي مي همبا او ها  و گلكنند  ميكه درختان و پرندگان با او نجوا  طوري به

أشجار الغابِ تحُيينا/ و طيُور الغابِ تنُاجينا/ و زهور الغابِ تصُافحنا/ و نصُافحها و تهُنيّنا/ «
 الرِّيح تمَرّ بنِا خبَبا/ فيَميس الحور لهَا طرَبَا/ و الشَّمس بلِطُف تلَثمُ أوجهنا/ و تذر لنَا ذهَبا/ أغصانُ

   .)43- 42: 1988(نعيمه،  17»الغابِ تلاُعبنا
  :حق در نگاه سهراب در همه جاي طبيعت جلوه كرده است

  .)334: 1368(سپهري، » و چنان روشن كوه كه خدا پيدا بود ]...[«
  بيند:يان ميياو ردپاي خدا را كنار چپرهاي كشاورزان و روستا

  ).347: 1382(همو، » گمان پاي چپرهاشان جاپاي خداستبي«
 ،گل، چشمه(نماز خود را با تمامي عناصر طبيعت  كهگيرد زيبا با طبيعت انس مي سهراب چنان

اش را بسيار هنرمندانه و بديع با طبيعت سير و سلوك عرفاني ،زندپيوند مي )... دشت و
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  آفريند:آميزد و تصويري خلاقانه از نماز خواندن خود مي مي درهم
ها من/ من وضو با تپش پنجره ةهرم نور/ دشت سجادانمازم چشمه، مك گل سرخ/ جيام قبله«
گيرم/ در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف/ سنگ از پشت نمازم پيداست:/ همه ذرات مي

 ةگفته باشد سر گلدست خوانم/ كه اذانش را باد نمازم متبلور شده است/ من نمازم را وقتي مي
ام ام بر لب آب/ كعبهخوانم/ پي قدقامت موج/ كعبهعلف ميالاحرام  ةتكبيرسرو/ من نمازم را پي 

  ).273- 272 :(همان» رود شهر به شهر رود باغ به باغ، مي ام مثل نسيم، ميهاست/ كعبهزير اقاقي
  

  غنيمت شمردن و انديشيدن به حالرا دم . 5- 7
 يكه در اشعار عرفاي بزرگ ستيي اهامايهالوقت بودن يكي از درون غنيمت شمردن و ابنرا دم 

الوقت بودن در  ابن .»الوقت باشد اي رفيق صوفي ابن«زيرا  ؛چون خيام و حافظ تبلور يافته است
(شميسا،  جدا از ماضي و مستقبل ؛زيدصفت كسي است كه در زمان حال مي ،اصطلاح عرفاني

هاي . سهراب زندگي و لذتبينيمامتداد اين انديشه را در شعر سهراب و نعيمه نيز مي .)17: 1372
داند و اين دو با هم به انتهاي روز ها ميبيند و دست عاشق را در دست ثانيهآن را در حال مي

  گويد:او مي .)309: 1368رسند (سپهري، مي
  .)292 :(همان» اكنون است ةدرپي/ زندگي آبتني كردن در حوضچ تر شدن پي ،زندگي«

الوقت است و از ماضي و مستقبل بريده است  كند. ابنميزندگي  ،او عارفي است كه در حال
داند و زمان در نظر او نه گذشته دارد  نعيمه نيز همه چيز را در زمان حال مي .)12: 1370(شميسا، 
  است:  كردهها را در زمان حال جمع همة زمان. او و نه آينده

  .)134: 1988(نعيمه،  18»؟كلَّه في ههنا ألمَ نطَوِ الزَّمانَ كلَّه في الآن/ و نحشرُُ المكانَ«
  كند:و در حال زندگي مي رودها در كاروان زمان به پيش ميثانيه توسطو چون سهراب ا
  . )52 :(همان 19»تسَوقنُي الثَّواني/ في موكبِ الزَّمان«
  

 انديشي عارفانهمرگ. 5 - 8

است كه  معيارهاييبيان شده است و يكي از  بسيارشمردن مرگ و زندگي  كيي ،در عرفان كهن ما
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عارف مرگ را  .)27: 1372؟ (شميسا، نهعارف بوده است يا  كند، شاعر حقيقتاًتاحدي معلوم مي
  داند:پايان زندگي نمي

» و نترسيم از مرگ/ مرگ پايان كبوتر نيست ]...[زندگي بال و پري دارد، با وسعت مرگ/ «
  .)296- 290: 1368(سپهري، 
  كند:ي از زندگي است، زنده است و با ما زندگي ميئنظر او جز درمرگ 

  .)296 :(همان» نگردگاه در سايه نشسته است، به ما مي ]...[ چيند/مرگ گاهي ريحان مي«
اشـتياق   ،برتـرين عارفـان   ،ترسند و حتي آن را دوست دارند. امام علـي (ع) عارفان از مرگ نمي

زنـدگي بـاقي را در   عـارف  داند. چـون  مادر بيشتر مي ةبه سين خود براي مرگ را از اشتياق كودك
  :پنداردبيند، مرگ را زيبا ميمرگ مي
!» مـرگ در آب و هـواي خـوش انديشـه نشـيمن دارد     [...]  مرگ در ذهـن اقـاقي جـاري اسـت!    «
  .(همان)

  :شودزيباي طلايي آن هويدا  ةتا چهر بزداييممرگ  ةعاميانه را از چهر ةشايد بايد غبار انديش
» هميشه با نفس تازه راه بايد رفت/ و فوت بايد كرد/ كه پاك پاك شود، صورت طلايـي مـرگ  «
  .)314 :(همان

  اند:داند كه از ابتدا با هم بودهي از زندگي ميئنعيمه مرگ را جز
  .)100: 1988 ه،(نعيم 20»الفنَاء الحياةَحتيّ لبَسِنا/ في ثنَايا ثوَبِ  الحياةَما لبَسِنا «
  داند: قبر را مهد زندگي مي  او
» هدم ي الَّلحدر/ فتبُص َفوُنكض جأغم /رُ فاهغفي الَّلحد دنوُ /وي وتما المندع ياةَو9(نعيمه:  21» الح(.  

  داند: شاعر لبناني مرگ و نيستي را زندگي و بقا مي
الدهور/ عسانا إذا مـا رأينـا عظامـاً / يفتّـقُ منهـا       هلمُي هلمُي نحُيي القبُور/ و نمَتصَ منها رحيقَ«

  .)68 :( همان 22»قبور تدَور الحياةَالرَّبيع الزُّهور/ عرفَنا بأنَّ الفنَاء بقاء/ و أنّ 
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 نظام احسن. 5- 9

 .)58: 1372سـت (شميسـا،   ا نيكـو  ،جاي خود  يعني نظامي كه هر چيزي در آن نظام به ،نظام احسن
و  وجـود نـدارد   به سخن ديگـر، بـدي   ؛بدي و نيكي با هم است و هر چيز حكمتي دارد، نظاماين در 
. سهراب تب يا زخمـي را كـه بـه    ندسته هايي در زندگي مابد، منشأ خير و بركت اًظاهر بسا امور چه

هـاي  مرسد و زخم پاهايش زيـر و ب ـ دستش به سقف ملكوت مي، داند. در تب و دردپا دارد، بد نمي
  آموزد:زمين را به او مي

ام سـهره بهتـر   رسد دست بـه سـقف ملكـوت/ ديـده     آيد پايين/ ميام گاهي در تب، ماه ميديده«
: 1368(سـپهري،  » هاي زمين را به من آموخته استام/ زيروبمخواند/ گاه زخمي كه به پا داشته مي
296(.  

نيـك و   ةيز را در اين نظام بر قاعـد همه چ ،وجود و حضور حق در عناصر طبيعت ةواسط بهاو 
  پندارد:عاري از بدي و كاستي مي واستوار 
نخواهيم مگس از سرانگشت طبيعت بپـرد/ و نخـواهيم پلنـگ از در خلقـت بـرود بيـرون/ و        و«

  .)294 :(همان» زندگي چيزي كم داشت ،بدانيم اگر كرم نبود
عدالت مورد نظر از  ،ن و ملائكهدرقالب خوبي و بدي و شيطا ،ترينعيمه نيز با بيان كلي

داند. او در رؤيا به نجواي يك فرشته و طبيعت مي ةرا لازم ها آناز  يكزند و هردم مي سهراب
  اند و توأمان هستند: دهد كه هر دو از گوهري واحد خلق شدهشيطان گوش مي

 ـ   « ُـلاك/ ألَـم نصينا و سـرُّ الهقا فرُّ البأناّ توأمانِ استوَي/ س لّـقَ     أليسح و /...ـدـوهرٍ واحـن جغ م
  .)64: 1988، ه(نعيم 23»الإثنانِ جنباً إلي/ جنبٍ و ضاعا بينَ وشيِ السديم

ها نيستي تر از عقابتر و  پستارزشهرگز تو بي كه گويدخطاب به كرم مي ،و در جايي ديگرا
  هاي ديگر نيست:تر از سنگو هرگز در اين جهان طلا ارزشمند

/ و أصغرُ قدَراً من نسُـورٍ و عقبـان/ فَـلا التِّبـرُ أغلَـي عنـدها مـن        دميمة الحياةَا أنت في عينِ مو «
    .)85 :(همان 24»صوانِ حجارةِترُابهِا/ و لا الماس أسنيَ من 

  

  گيري. نتيجه6
شعر در ا توانستند بار ديگر ميراث ادبيات صوفيانه و عرفاني رسهراب سپهري و ميخائيل نعيمه 
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نو را در  يشيوه و سبك ها احيا كنند. آن ،كه در مسائل مدرنيته غرق شده بودي انسان برايمعاصر 
آن را قابليت تطبيق مضامين عرفاني عرفان كلاسيك  يمتوانوجود آوردند كه مي  ادبيات معاصر به

رمانتيسم به بيان در وادي  ياشاعران در اين زمان، . كنيمهاي انسان معاصر قلمداد با خواسته
 .شان بوداصلي ةكه توجه به سياست و اجتماع دغدغ پرداختند و يا ايناحساسات فردي خود مي

با عرفان ها  اند كه عرفان آنسهراب و نعيمه پل ارتباطي ادبيات عرفاني معاصر و كلاسيك بوده
توجه به طبيعت . آشكار استدر شعر آنان  يكشرقي و اسلامي پيوند خورده است و نمودهاي هر

 و هاي عالمو تقدس آن، تبين نظام احسن، عشق عارفانه و تقابل آن با عقل، تجلي خداوند در پديده
  قابل مشاهده است. آشكاراها كه در شعر آن هستندازجمله مضامين عرفاني  ،انديشي عارفانهمرگ
  
  ها نوشت پي. 7
صدا درآمده است. دست هنرمند پنهاني  اي نفس! تو آوازي هستي كه پژواك تو در درون من به. 1

تو برقي و  ،وجود آورده است. تو بادي و نسيم، تو موجي و دريا ه بينم، تو را بكه او را نمي
  تو فيضي از خدا هستي! ،رعد، تو ظلمتي و روشني

مراتب قدر و منزلت و تفاوت قيمت و ارزش وجود ا، به جانت سوگند اي خواهرم در زندگي م. 2
 .اشكال متعدد و الوان مختلف دارد هاي موجودات در جهان براي بينندهمظاهر تفاوت .ندارد

ها متجلي  ا در كرميهاي آسماني اي است كه زماني در شهابگانهيها از آغاز پايدارترين آن
  ! گرددمي

درون هاي كه تو را در همة موجودات، در كرم خدايا چشم مرا از پرتو نورت بينا گردان تا اين. 3 
ها، در علف خشك، در هاي آسمان، در موج درياها، در انبار صحراها، در شكوفهقبر، در عقاب

شخص سالم، در دست قاتل، در چادر  ةهاي بيمار، در چهرها، در زخمطلا، در ريگ بيابان
گرفته، مشاهده كند و همچنين تو را در  شير در تخت عروسي، در تابوت كودك از ،روي مرده
كوكار، در دست بخيل، در قلب پيرمرد، در جان كودك، در ادعاي دانشمند، در جهالت دست ني

 ةنادان، در ثروت ثروتمند و در فقر فقير، در ناپاكي بدكاره، در پاكي پاكدامن ببيند و اگر ديد
  هايش را ببند تا وقتي كه بيدار شود! مرا خواب عميق فراگرفت پس خدايا! پلك

نوا گردان تا/ هميشه نداي بزرگي و عظمتت/ را در صداي گوسفند، در و خدايا! گوش مرا ش. 4
(در صداي مظلوم و قدرت ظالم) / در آواي جغد، در صداي كبوتر/ در شرشر آب،  شير ةنعر
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در غرش رعد و برق/ در صداي دريا، در حركت ابر/ در آواز بلبل، در قارقار كلاغ/ در حركت 
پچ  وزوز زنبور، در بانگ عقاب/ در فرياد شب، در پچ مورچه، در وزش بادها/ و همچنين در

  درك كند.هاي گرسنگان برهنه پيرها/ در نيايش ةها، در خند بچه ةصبح/ در گري
  پاكي و زيبايي ديديم نه فساد و كژي. ،بگو در خلقت و آفرينش خداوند. 5
ها را ت ابرها ستارهه تا پشبنهايت را بر هم اگر روزي آسمانت از ابرها پوشيده گشت/ پلك. 6

نه تا در زير آن بهايت را بر هم ببيني/ و اگر زمين اطراف تو با برف سفيدپوش شد، پلك
نه تا بهايت را بر هم پلك ،چمنزارها را ببيني و اگر به دردي مبتلا گشتي كه گفتند لاعلاج است

ر دهانش را باز كه مرگ نزديك گشت و قب در اين درد درمان همة دردها را بيابي و هنگامي
  .تا قبر را مهد زندگي بيابي نهبهايت را بر هم نمود پلك

تو امروز سلطان مني! تو امروز  .من گريزگاهي از تو ندارم؛ زيرا حكم كن و نترس ،اي قلب من. 7
و به انديشه و عقل بگو كه قلب دريايي ] ...[ خواهي مرا بچرخانپروردگار مني! هرگونه كه مي

شود و همة ديوارهايم را خراب و همة  گيري مي است كه بدون مقياس اندازهژرف و خروشان 
اسرارم را برملا كن و اگر اشتباه كردي، پشيمان نشو و اگر فرمان دادي، رحم نكن و بر آتش 

  .عشقت بيفزاي
تو نااميدي هستي در اميد و آرزوي من و  ،تو رازي در راز مني و معناي عمر در عمر من. 8

ن و مطمئن. پس در هنگام ترس و وحشت و خوشي و شادماني دستي را بده و لنگرگاه ام
  .مانيمدانند بگو ما از ازل با هم بوديم و تا ابد با هم ميدستم را بگير و به كساني كه نمي

هاي خود اي سركش كه مرا با سؤالدر درونم دو نيروي متضاد است: قلبي تسليم و انديشه. 9
جو و كند كه هستي (حقيقت) رازي است كه با جستاست. او گمان مي ناتوان و رنجور ساخته

  گيرد.آيد و با برهان و استدلال در دسترس قرار ميدست مي  كردن به
نهد. من به هاي تو وقعي نميامروز گوش من به گفتهزيرا  ؛اي عقل دست از نصيحت من بردار. 10

ام دست يافتم. ديگر تو  جوي آن بودهو تجام حقيقت و به شراب بكري كه ساليان دراز در جس
مرا با غل و  ةمن بزني و دستان گرسن ةهاي تشنبر لب را هرگز نخواهي توانست مهر خويش

  .زنجيرهايت به قيد درآوري
شگفتا از درياها و صحراهايي كه ما را از هم جدا كرده است! شگفتا از زمان طولاني كه براي . 11

هايي واحد اي كه دو قلب دور از هم را با هم جمع كند تا تپشم، لحظهاين لحظه دعا و ناله كردي
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واي بر تو اي دل سركش خائن  ]....[ ها را لال كرده بوددو روحي كه جدايي آن ؛داشته باشند
كني و كننده! تو را چه شده است كه برايم آرزوي جديدي [در خود] كتمان مي خسته ةخست

كه بين من و معشوق است، هرگز از بين نرود تا من و تو در هايي دوست داري كه آن فاصله
  انتظار او در آتشي هميشگي باشيم.

چون مسافري كه درپي ديار  ؛پيمايي و پوششي از غبار بر تن توستتنها در بيابان راه مي. 12
  اما راه را گم كرده! آيا براي قلبت در اين مسير دليل و راهنمايي هست؟، است

كه قلبي كه با قلب ناتوان و ضعيف تو  در اين غبارهاي بيابان، سرگرداني تا اين تو همچنان. 13
  رفيق است راه را بر تو بنماياند.

هايت را بپيمايي كه در آن نه خورشيدي است و نه كنم كه آسمانگمان نمي ،اي تنهايي من. 14
ولي خدا را!  ؛خواهيم ماندمن و تو تنها هستيم و تا پايان روزگار تنها  ،اي تنهايي ]...[ ماهي

نياز! ما با تنهايي و در  چقدر ما امروز در وسعت و فراخي هستيم اي تنهايي من و چقدر بي
  .كنيم و با دست چپ با ابدتنهايي و با تنهايي با دست راست با ازل مصافحه مي

پاسخ داد: آيا  اي؟ با صداي آهسته و نرمي[پرسيدم] چرا تنها در اين ساحل دور افتاده نشسته. 15
  كسي كه خودش را در عشق فنا كرده است، تنهاست؟!

  خواهي، تنها و بدون دوست زندگي كن.. اگر بهترين دوست را مي16
شوند. با سخن مي فرستند و پرندگان جنگل با ما همدرختان جنگل به ما تحيت و درود مي. 17

گذرد و درختان دوان بر ما مي اد دوانگويند. بها به ما تهنيت ميكنيم و آنها مصافحه مي گل
كند و براي ما طلا هاي ما را لمس مي آيند. خورشيد با لطف و مهرباني چهرهحور به طرب مي

  كنند.هاي درختان جنگل با ما بازي ميپاشد. شاخهمي
  ها را در اينجا؟!ايم و همة مكانآيا همة زمان را در اكنون جمع ننموده. 18
  كشانند.را در كاروان زمان ميها م. ثانيه19
لاي آن  هكه لباس زندگي را به تن كرديم، لباس فنا و نابودي را نيز در لاب به محض اين. 20

  .پوشيديم
كه مرگ نزديك شد و قبر دهانش را گشود، تو چشمانت را بر هم بنه تا گهوارة زندگي  . هنگامي21

  را در قبر ببيني.

كه  ها بچشيم، شايد هنگاميي كنيم و شراب ناب روزگاران را از آنبيا، بيا تا بر قبرها سلام .22
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شكفند، فهميديم كه فنا و نيستي، بقا و ها ميها گلهايي را ديديم كه در بهار از دل آناستخوان
  جاودانگي است و زندگي قبرهايي است كه مدام در چرخش است.

آيا ما از گوهري واحد  ؟است استوار گشتهآيا ما دو همزاد نيستيم كه راز بقا و فنا در ما . 23
  هاي رقيق گم شدند.] هر دو در كنار هم به پرواز درآمدند و در ميان مه...نيستيم؟ [

نه طلا ارزشمندتر از خاك معدن  ؛ها نيستيتو در چشم زندگي پست و حقيرتر از عقاب. 24
  تر از سنگ خارا.خويش است و نه الماس درخشان

 
 . منابع 8

 .مركز: تهران .انديشه و شعر  .)1377( داريوش ي،آشور •

 بحوث .»نعيمه ميخائيل آثار يف بالأخلاق الأدب صلة« .)1391( ياحمد يعل و سردار ،ياصلان •

 .26 –7 صص .6 ش .اصفهان دانشگاه .آدابها و ةيالعرب اللغة يف

 .30 ش .انجمن ةنام ».يقيتطب اتيادب تيكل« .)1387( دايو ،يچم بزرگ •

 ةنام. »يوجود وحدت شاعر دو ،وردزورث اميليو و يسپهر سهراب« .)1385( يعل فر، يخزاع •
 .84- 59 صص .2 ش .8 د .فرهنگستان

 العلوم ةمجل .»ةيالنقد مهينع ليخائيم آراء« .)1383(ي زگاريپره نهيسك و حسن ،يتهران دادخواه •

  .3 ش .11 س .ةيالدول ةيالإنسان
 .»يابوماض ايليا و يسپهر سهراب شعر در مثبت مسيرمانت ةجلو) «1386( يكبر روشنفكر، •

- 135 صص .13 ش .4 س .مشهد ياسلام آزاد دانشگاه يفارس اتيادب يتخصص نامة فصل
150. 

  ي.طهور: تهران .8 چ .كتاب هشت .)1368( سهراب ،يسپهر •
  ي.طهور: تهران .37 چ .كتاب هشت .)1382(  ------------  •
 .مرواريد: تهران. 3 چ. ابسهر به نگاهى .)1372( سيروس شميسا، •

 .ةيالثقاف بحسون منشورات: روتيب .3 چ .مةينع ليخائيم فلسفة .)1987( قيمحمدشف ا،يش •

 و مهينع ليخائيم و وانهيد و العقاد نيب ةيأدب مقارنة« .)1431( بخشنده ميمر و قاسم ،يمختار •
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 .152 - 143 صص .10. ش آدابها و ةيالعرب اللغة مجلة. »غرباله

 .»نعيمه ميخائيل الجفون همس در وجود وحدت ةانديش« .)1391( گرانيد و يهدم مسبوق، •
 .143- 121 صص .6 ش .3 س .الزهراء دانشگاه يعرفان اتيادب ةمجل

 .نييللملا دارالعلم: روتيب .5 چ .الكاملة المجموعة. )1999( ليخائيم ،مةينع •

  .نوفل مؤسسة: روتيب. 5 چ .الجفون همس .)1988(  --------- •

: تهران .4 چ .رانيا معاصر يادب يهاانيجر: هالحظه باريجو .)1381( محمدجعفر ،ياحقي •
 .يجام

  
References: 

• Ashoori, D. (1998). Poetry and Thoughts. Tehran: Markaz [In Persian]. 

• Aslani, S. & A. Ahmadi (2012). "The relation of literature with Ethics in Michael  

Noaime’ works". Discussions in Arabic Language and Literatuer. Isfahan 

University. Vol.6. Pp.7 -26 [In Arabic].  

• Bozorg Chami, V. (2008). Overview of Comparative Literature. Nameye 

Anjoman. Vol.30 [In Persian]. 

• Dadkhah Tehrani, H. & S. Parhizgari (2004). " Criticism of Michael Noaime views". 

International Journal of Humanites Sciences. Vol.3 [In Arabic]. 

• Khazaeifar, A. (2006). "Sepehri, S. and Wordsworth, V.: Tow poets of Panthéisme". 

Nameye Farhangestan. Vol.2. Pp.59-84  [In Persian]. 

• Masboogh, M. (2012). "Tought of Panthéism in the Whisper Lid of  Michael 

Noaime". Journal of Spiritual Literature of Al-Zahra University. Vol.6. Pp.121-

143 [In Persian]. 

• Mokhtari, Gh. & M. Bakhshandeh (2010). "Literary comparison between Al-Aqqad’ 

Divan and Michael Noaime’s Gharbaal". Discussions in Arabic Language and 

Literatuer, Isfahan University. Vol.6. Pp.7 -26 [In Arabic]. 

• Noaime, M. (1988). Whisper Lid. Beirout: Noofel [In Arabic] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.8
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

15
 ]

 

                            21 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.8.8
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-8900-en.html


  هاي صوفيانه در شعر ... مايه درون                                        محمود حيدري                                  

 

142 

• --------------(1999). Works. Beirout: Dar- Al-Elm [In Arabic] 

• Rooshanfekr, K. (2007). "Positive Romanticism in the poetry of Sohrab Sepehri 

and AbuMazi". Specialized Quarterly of Persian Literature. Islamic Azad 

University of Mashhad. Vol.13. Pp.135-150 [In Persian]. 

• Sepehri, S. (1989). Eight Books. Ed. 8. Tehran: Tahouri [In Persian]. 

• ----------------- (2003). Eight Books. Ed. 37. Tehran: Tahouri [In Persian].  

• Shameesa, S. (1993). Look at Sohrab. 3rd edition. Tehran: Morvareed [In Persian]. 

• Shayya, M.Sh. (1987). Mikhail Noaime’s Philosophy. 3rd edition. Beirout: Bahsoon 

[In Arabic].  

• Yahaghi, M.J. (2002). Moments Streams, Contemporary Literary Currents of 

Iran. 4th Edition. Tehran: Jami [In Persian]. 

  
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
94

.3
.1

.8
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

15
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1394.3.1.8.8
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-8900-en.html
http://www.tcpdf.org

